
____________________________ 
 1/1/2131خ تصويب:تاري    52/25/2131تاريخ دريافت: 

 5931، بهار اول هشمار، اولسال ، ي سياسيجلةّ جغرافيام
 

 های فلسفی در جغرافیای سیاسیبررسی و تبیین نقش اندیشه

 )مطالعه موردی: جغرافیای سیاسی در اندیشه توماس هابز(
 

 نویسنده مسؤول( ،سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانجغرافیای دانشجوی دكتری گلفشان)عاطفه 

golfeshan.a@ut.ac.ir 

 (سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانجغرافیای استادیار )محمود واثق دكتر 

mahmoodvasegh@ut.ac.ir 
 

 

 

 چکیده
(، باه تیياين ااارا     5763 -5111« )توماس هااب  »در این پژوهش،سعي شده با بررسي اندیشه فلسفي 

تارین ااار   عناوان مها   به لویاتانکتاب  دیدگاه فلسفي بر جغرافياي سياسي پرداخته شود. هاب  با تدوین

عنوان متن مرجع در که این کتاب بهطوريخود، تأاير بس ایي در جامعه دانشگاهي غرب داشته است؛ به

ها تدریس شده است. نظرا  و اندیشه سياسي توماس هاب  به دليل ارتیاا  نن باا میااني علا      دانشگاه

طاور مساتمي  و یاا    ولت، حاکميت، سرزمين و مردم )باه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک یعني قدر ، د

که هاب  را باه   ايغيرمستمي (، براي جغرافيدانان سياسي بسيار حائ  اهميت است. دانستن اندیشه فلسفي

نوشتن این کتاب رهنمون شده از اهميت بالایي برخوردار است؛ چراکه اندیشه فلسفي هر کس میاني و 

دانناد.  ماي « خالق فلسفه به زبان انگليساي »کند. برخي توماس هاب  را يهاي فکري او را مشخص مپایه

طور که در طول تحميق مطرح شده، داراي شناسي علمي بهره گرفت و همانهاب  در کار خود از روش

گرا دارد. او از روش استمرایي ا قياساي    رویکرد فلسفي رئاليستي است و دیدگاهي مکانيکي و طیيعت

داناد.  کند. هاب  نگاهي بدبينانه به انسان دارد و انسان را گار  انساان ماي   ل استفاده ميبراي تیيين مسائ

هااي  داند. تاأاير اندیشاه  ها حکومت کند ضروري ميرو وجود یک نيروي بالاتري را که بر انسانازاین

و  گيري ذهنيتش در مورد حکومات زیسته، باعث شکلسياسي زمان او و دوران پرنشوبي که در نن مي

به رشته تحریار درنورده اسات. در    لویاتانمردم شده، و سرانجام نظریه خود درباره دولت را در کتاب 

صاور   ها و موضوعا  جغرافياي سياسي باه این پژوهش، اارا  نراي فلسفي توماس هاب  بر اندیشه

  .تحليلي موردبررسي قرارگرفته است ـتوصيفي 

 .في، لویاتان، وضع طیيعي، قوانين طیيعي، جغرافياي سياسيتوماس هاب ، اندیشه فلس :هادواژهیكل
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 مقدمه

ي حال مساائل باوده و    راهگشاا هاي فلاسفه و اندیشمندان سياسي مختلا  هماواره   شناخت اندیشه

شناسي که داشتند، به فکار یاافتن راه عالا     شناسي و روشرا با هر هستي هاننهستند؛ چراکه مسائلي که 

 اساتمداران يسااري شده است که در طول تاریخ همواره مورد استناد دانشاگاهيان و  انداخته و باعث خلق ن

شوند. یکي از اندیشمندان و فلاسفه سياسي کاه  اند و هنوز ج ء مسائل اساسي بشر محسوب ميقرارگرفته

صال   پارداز قادر  و   است. در واقع او را نظریاه  5«توماس هاب »ناار او هنوز ه  جاي مطالعه بسيار دارد، 

 دانند؛ واژگاني که در عصر ما ني  کليدي و با معنا هستند.مي

هااي  نظران، نگرش جدید به مفهوم قدر  در بستر اندیشه مدرن، با دیدگاهبه اعتماد بسياري از صاحب

عنوان طراح اصالي تفکار سياساي مادرن در زميناه      شود. در این تلمي رایج، هاب  بهنغاز مي« توماس هاب »

 ,Thomas« )خالق فلسافه باه زباان انگليساي    »شود و حتي در تعیيري فراگيرتر، وي را مي قدر  معرفي

هااي فناي فلسافه ا در زميناه       هاي اندکي در حاوزه دانند، زیرا تا قیل از ناار وي، نوشته( مي101 :1992

ا دربااره  شناسي، في یک و همچنين اخلاق ا نوشته شده بود. در واقع این اظهارنظره شناسي، هستيمعرفت

توان در طرح برداشات مادرن از قادر     هاي وي را ميترین دليل اهميت اندیشههاب  درست است و مه 

به معناي واقعي کلمه را طراحاي ماي  « عل  سياست»شناسي علمي جدید، گيري از روشدانست. او با بهره

باه شايوه فلاسافه سياساي      در حوزه عل  سياست، به جاي اینکه« قدر »کند و با محور قرار دادن مفهوم 

( باه ایان   Wrong, 1988گذشته، مسئله خود را پيرامون اینکه قدر  چگونه باید باشاد، طراحاي کناد؛ )   

توان به ماهيت و کنه قدر  نفوذ کرده و نن را شناخت؟ یکي از دلایلي کاه  پردازد که چگونه ميمسئله مي

ها قرار گيارد، مفهاوم قادر     اسي و ژئوپليتيسينباعث شده ناار این اندیشمند مورد توجه جغرافيدانان سي

ژئوپليتيک بر نن بخاش از داناش   »شود. ترین واژگان محسوب مياست. در ژئوپليتيک واژه قدر  از مه 

خورد. در واقع جوهر ژئوپليتيک را قادر  تشاکيل   کند که با قدر  و سياست پيوند ميجغرافيا تأکيد مي

 (Ibid: 17) نامناد. ماي « عل  کسب قادر  »و در واقع ژئوپليتيک را ( Hafeznia, 2011: 233«. )دهدمي

هاب  ني  در نظریه خود به این واژه پرداخته و با دیدگاه و اندیشه خود ساعي در شناسااندن ایان مفهاوم و     

 چگونگي عملکرد نن دارد.

                                                           
1 Thomas Hobbes 
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یاباد.  ف وني ميرفته شود که با گذشت زمان رفتهمان به هاب  مياي عصر ما باعث ن دیکيهشاید بحران

هااي  این ن دیکي مرهون وجوه مشترک ميان نياز ما و روش و دانش هاب ي است. ما نياز داری  کاه پدیاده  

محيط خود را بشناسي  و شناخت ما چه به شکل تجربي و چه غيرتجربي، خاواه نااخواه باه ساوي هااب       

خواهي  براي امنيت پایدار، ما ني  ميشوی . همانند هاب  که در اندیشه صل ، امنيت و قدر  بود، کشيده مي

تارین میحاث   نافذ و رفيع اسات کاه کليادي    روازننواجد اب ارهاي قدر  و تأايرگذاري باشي . ممام هاب  

را به شکلي سامانمند و جاامع تیياين و تشاری  کارده اسات      « قدر »فلسفه سياسي و عل  سياست یعني 

(Nasri, 2003: 18دیدگاه او براي عل  جغرا .)  فياي سياسي و ژئوپليتيک ني  مه  و کليدي است. در ایان

 ای .مماله به بررسي میاني اندیشه فلسفي هاب  و اارا  نن بر جغرافياي سياسي پرداخته

 روش تحقیق

هاا  وتحليل یافتهاي و اسنادي، و براي تج یهنوري اطلاعا  از روش کتابخانهدر این تحميق براي جمع

 ي استفاده شده است.از روش توصيفي ا تحليل

 ظرینمبانی 

براي نشنایي هرچه بيشتر با اندیشه و فلسفه سياسي هاب  بهتر است در ابتدا مروري بر دوران زندگي او 

گيري اندیشاه سياساي هااب  دوران پرنشاوبي     چراکه یکي از عوامل عمده تأايرگذار در شکل؛ داشته باشي 

 زیست.است که او در نن مي

 زروزگار توماس هاب

زده، متحول و پراضطراب بود. حيا  هاب  ني  متاأار  زیست، روزگاري نشوبدوراني که هاب  در نن مي

از این وضعيت اجتماعي از ابتدا با نوعي ترس و اضطراب عجين بود. ماادرش در جریاان ن دیاک شادن     

موقع به دنيا نورده ، از شد  ترس، وي را پيش از 5111ناوگان دریایي اسپانيا به سواحل انگلستان در سال 

(. Nazari, 2005: 263) «دو فرزند توأمان، با ه  زاده شده بودناد »عنوان بود. به تعیير هاب ، ترس و وي به

ایاتي شد. از ساوي  واسطه مر  زودهنگام پدر، دچار بيهاي بعد بههمچنين زندگي شخصي هاب  در سال

و پرنشاوب باود. وضاع سياساي انگلساتان از      شد  متحاول  زیست بهاي که وي در نن ميدیگر، جامعه

هاا( و  هاا، پروتساتان  هااي ماذهیي )مياان کاتولياک    ، بار ااار اختلافاا  و ساتي     5711تا  5761هاي دهه
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شاد   هاي بعد )که باه اعادام چاارل  اول انجامياد( باه     هاي سياسي ميان شاه و پارلمان در دههکشمکش

(. علاوه بار تحاولا    Alem, 2005; Sanaie, 2000:263ایا  بود و قدر  عمومي فروپاشيده بود )بي

هااي  باه روش  اتکااجتماعي، تحولاتي ژرف ني  در حوزه عل  حادث شده بود و عملانيت مدرن در پرتو 

 جدید و گسست از بندهاي الهياتي در حال ظهور بود.

و برهان فلسفي، به توماس هاب  نخستين فيلسوف سياسي است که سياست را عل  تلمي کرد و با دليل 

دفاع از استیداد برخاست. او با تعمي  قانون حرکت )فلسفه مکانيکي( به احوال و اميال انسان، گام مهمي در 

هااي داخلاي   (. جنا  Nasri, 2003: 29ساابمه باود )  تحول دانش سياست برداشت که تا زمان وي باي 

هاا و  ران دو محور قدر ، یعني پارلمانيستانگلستان که در دوران زندگي هاب  رخ داد، رقابت ميان طرفدا

خواستند که تمامي قدر  بر محور شخص پادشاه یا فرمانروا بنا طلیان بود. طرفداران نظام سنتي ميسلطنت

طرفاداران پارلماان ضامن قیاول      کاه يدرحالشود و پارلمان صرفاً جنیه مشورتي براي پادشاه داشته باشد، 

این باور بودند که قدر  سياسي باید در مجلس نماینادگان ماردم متمرکا      عنوان نماد قدر ، برپادشاه به

هایي که او در ميان پادشاه و پارلماان باراي باه    (. در نتيجه مشاهده کشمکشShariat, 2005: 115شود )

دست گرفتن قدر  شاهد بود؛ و ناامني و جن  داخلي حاصل از نن، تفکر هاب  به سوي داشتن حکومتي 

 ,Morshedluان برقراري نرامش در کشور و تأمين امنيت مردم را داشته باشد، کشايده شاد )  ممتدر که تو

بندند که طي نن حاک  مسائول حفا    (. با توجه به دیدگاه هاب ، مردم بين خود قراردادي را مي48 :2009

دارناد و   هایشاان را و مردم تنها از شخص حاک  انتظار برنورده کردن خواساته  هاستننهاي فردي نزادي

تواند از قدر  مطلق برخوردار باشد. بر این حاک  تنها زماني که در خدمت نزادي و نرامش مردم است مي

اي خدایي نيستند، بلکه بر طیق یک قرارداد که با مردم دارناد  اساس، دیگر، پادشاهان داراي قدر  اسطوره

در باين   تنهاا ناه مين دليل بود که هاب  (. شاید به هNazari, 2005: 276هستند ) هاننضامن حف  نزادي 

طلیان ني  با او دشامن بودناد؛ زیارا او قادر  پادشااهان را      ها طرفداري نداشت، بلکه سلطنتپارلمانيست

هایي روبرو باوده کاه شااید    ها همواره با فراز و نشيباین درگيري به خاطردانست. زندگي هاب  زميني مي

 رتيب تاریخي ناار وي، مراحل تکامل فکري او را بازسازي کرد.و از روي ت هاننبتوان با مطالعه 

هاب  در دو عرصه سياسي ا اجتماعي و علمي، نمشي خلاقانه ایفا کارد و درصادد برنماد باا کااربرد       »

 Rodgers« )هاي سياسي، نظریه متمني ارائه کندایاتيهاي )فلسفي( و علوم طیيعي، در زمينه رفع بيروش
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and Rayan, 1988: 5-11 ي بيابد. ناار عمده هاب  در پاسخ به حلراه(، و براي مسائل و مشکلا  سياسي

 5(، عناصار قاانون  5796اند از: رساله صغري )عیار  هاننترین تحولا  سياسي نوشته شده است که مه 

یا جوهر، صور  و قدر  دولات کليساایي و مادني     9( و لویاتان5766) 6(، اصول فلسفه سياست5761)

در بردارنده مطالیي پيرامون دولت، قدر  و علا  سياسات )باه معنااي      لویاتانکتاب  ازننجاکه(. 5715)

جدید نن( است، و این مطالب در جغرافياي سياسي ني  اهميت دارند، این کتاب بيشتر مورد نظر بحاث  

خواناده  در واقع هاب  در این کتاب است که خود را به نحو جدي با ننچه که مطالعاه سياسات   »ماست. 

نید در پرتو روشن نماودن زوایااي علا  سياسات، حماوق و      سازد و درصدد بر ميشود، درگير ميمي

(، و Skinner, 2002: 36عنوان مرجع نهایي قدر  سياسي( و اتیاع را تیيين کند )وظای  حاکميت )به

اندیشمند سياساي   نیرتب ر »عنوان لویاتان اولين اار مدرن در حوزه اندیشه سياسي است که هاب  را به

ي حاصال  ناوع باه تارین ااار او یعناي لویاتاان     مشهور ساخته است. به زباني دیگر، مها  « زبانيسيانگل

گونه اذعان دارد هاي زمانه هاب  است و این را خود در صفحا  پایاني کتابش اینها و درگيريکشمکش

(. همچناين بررساي   Macferson, 2001: 25« )هاي عصر حاضر استمحصول نابساماني»که، این اار 

پاردازان  رو براي جغرافيدانان سياسي اهميت دارد که مفاهي  قدر  و سلطه که نظریهنظریا  هاب  ازاین

جغرافياي سياسي همچون رات ل و مکيندر و... را به خود مشغول داشته در نا د هااب  نيا  بسايار مها       

هاي معطوف به سلطه را ني  مورد ها، کنشر  در انساناو با ذاتي دانستن ميل به قد همچنان کهاند؛ بوده

 ,Nazari) دهد، زیرا معتمد است لازمه صيانت نفس، اف ایش سالطه بار دیگاران اسات    توجه قرار مي

2005: 270.) 

 های تحقیقیافته

 بری .در این قسمت با تطیيق نراء و نظرا  فلسفي توماس هاب ، به جغرافياي سياسي، به نگاه او پي مي

این تطیيق و بررسي ما را هرچه بيشتر با نگاه هاب  در مورد مسائل مه  در حوزه جغرافيااي سياساي نشانا    

 سازد.مي

                                                           
1 Elements of law 

2 Elements of Philosophy 

3 Leviathan or The Matter, Forme, & Power of A Commonwelth Ecclesiastical and Civil 
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 شناسی هابزرویکرد فلسفی و هستی -1

هاي او اسات. باه   دهنده نظرا  و اندیشهترین بخش تشکيلرویکرد و اندیشه فلسفي هر شخص مه 

ک رویکرد و اندیشه خاص فلسفي بوده و بر اساس نن به بررسي همين جهت، هر اندیشمندي معتمد به ی

شناسي مطرح شناسي فلسفي و معرفتطورکلي دو رویکردي که در میاحث هستيمسائل پرداخته است. به

رئاليس  کاه  (. »Abbasi, 2009: 21نليستي )رویکرد ایده -6رویکرد رئاليستي؛  -5از:  اندعیار شوند مي

نليسا  باوده و باراي اشايا     ممابل ایده نمطه شود، تمرییاًناميده مي "اصالت واقع"و  "ایيگرواقع"در فارسي 

کاه هساتند، قیاول دارد و از تعیيار و     چنانرئاليس ، اشياء را نن ت.مستمل از ذهن و فکر ما واقعيت قائل اس

 .(Bayat, 2002: 290-293« )کندهاي شخصي خودداري ميتفسير جهان خار  طیق تجربه

او طي کاار نموزشاي    پي برد. به جهان توان به رویکرد فلسفي و نگاه اومي هاب ،هاي با توجه به نوشته

نویسان و فيلسوفان یوناني و رومي ا کارد؛    اوليه، وقتش را صرف مطالعا  کلاسيک ا ناار شاعران، تاریخ 

ملموس نن ماورخ باراي هااب     ( بود؛ دیدگاه مادي و 5نخستين اار منتشر شده او ترجمه ااري از )توسيدید

بافي ارسطویي رایج در مدارس نکسفورد کاه هااب  خاود    بسيار جذاب بود. چنين دیدگاهي با شيوه فلسفه

براي توسيدید قدر و ارزش بسايار قائال   »شده بود، بسيار تفاو  داشت. همچنين، هاب ،  هاننمدتي گرفتار 

ساخته بود. هاب  در ممدمه خود بر نن ترجمه در واقاع   ملأبود زیرا به نظر او وي خطرا  دموکراسي را بر 

عنوان اخطاري در ممابل هرگونه نارضایي نسیت به حکومت مستمر نراي توسيدید را به خوانندگان خود به

هایي درباره انسان و حکومت بود که در سانت  کرد. وي در ناار کلاسيک در جستجوي اندیشهگوش د مي

(. همچنين او باه کسااني کاه از تجرباه و     Makferson, 2001: 20د )شفلسفي عصر خودش یافت نمي

(. Ibid: 20کنناد ) گيرند بيش از کساني علاقه داشت که بر اصول انت اعي اولياه تکياه ماي   تاریخ درس مي

گرایانه داشت، تا بدانجا که هاب  دست ک  در همين دوران کلاسيک زندگي خود، گرایش و ذهنيتي تجربه»

نسيس بيکن( موافق بود و با وي براي مدتي کوتاه ا حدود پنج ساال ا رابطاه نسایتاً ن دیکاي       با نراي )فرا

داشت. هاب  مدتي کاتب تمریرا  بيکن بود و در ترجمه بسياري از ممالاتش به زباان لاتاين کماک کارد.     

م بار  اي دربااره انساان و حکومات گاا    گرچه او با زبان فکري بيکن نشنا بود اما در جستجوي فها  تاازه  

توانسات  گشت که تفکر تجربي و استمرایي بيکن ميتر از نن ميداشت؛ ظاهراً او به دنیال مینایي محک مي

                                                           
1 Thucydides 



 271                                    ...هاي فلسفيبررسي و تیيين نمش اندیشه                                       اولسال 

ایاتي بالموه جامعه انگليسي و دولت انگليس، خواست و تمناي دروناي عميماي   به دست دهد؛ با دیدن بي

 (.Ibid: 21« )براي امنيت داشت

زیست؛ همچنين کساني که در طول زندگي خاود باا   ن ميتاریخچه زندگي و شرایطي که هاب  در ن

دهنده اندیشه فلسافي و نگااه او باه انساان و هساتي اسات. هااب         نشنایي و مراوده داشت، شکل هانن

 ,Bigdeliکارد ) ماي گرا و روشي علمي و منطمي را دنیاال  اي عملرویکردي رئاليستي داشت و فلسفه

ي شناخت جهان بهترین عل  است. او معتمد بود با ساده کاردن  (. از نظر او عل  هندسه برا135 :1993

توان روابط علت و برد و با استفاده از روش بکار رفته در هندسه مي پي هاننتوان به اصل تمام قضایا مي

(. هاب  در تعری  انسان و حکومت Hobbes, 2001: 21هاي هستي را کش  کرد )معلولي ميان پدیده

هااي علاوم انسااني از )اساتدلال منطماي( بهاره       يکي داشت و براي شناساایي پدیاده  کاملاً نگاهي مکان

گرایانه و اتميستي اسات  گرفت. جهان هاب  متأار از رشد علوم جدید در سده هفده ، جهاني طیيعتمي

  هاي ماده در فضا شیيه است که بر پایه قوانين جاذبه و دافعه به ها که در نن، نزادي انسان به نزادي ذره

داد، باه  متافي یک هاب ، فرض را بر وجود توالي روابط علي قرار مي»شوند، زیرا ن دیک و از ه  دور مي

(. مکتاب  Tuck, 1998: 118« )این معني که هر تغييري در جهاان، محصاول محارک پيشايني اسات     

نتاایج وي را در  کنند و گرایي، تعليما  هاب  را به مثابه پشتوانه نظري خود فرض ميپوزیتيویس  و واقع

بدبيني باه سرشات بشار،    (. »Ibid: 7 and Nasri: 2003: 18دارند )هاي خود لحاظ مياغلب استنتا 

گرایي تااریخي، تلماي   هاي تاریخ، تعينّتأکيد بر جدایي ميان خير سياسي و خير اخلاقي، تأکيد بر درس

ایدئولوژي در سياسات از جملاه    کننده اخلاق، حموق وسياست به مثابه میارزه قدر ، نفي نمش تعيين

گرایي سياسي که در باين  نید. ملاحظه اصول مختل  واقعگرایي سياسي به شمار مياصول بنيادین واقع

همان اصولي هستند که سيصد  هانندهد که الملل طرفداران زیادي دارد، نشان مياندیشمندان روابط بين

هااي  تارین پشاتوانه  (. همچنين یکي از مه Nasri, 2003: 20« )سال پيش توسط هاب  مطرح شده بود

شناختي قدر  بر اخلاق، و گرایان در بدبيني به ذا  تغييرناپذیر بشر، تأکيد بر اولویت هستينظري واقع

کاه تنهاا عامال تحدیاد     « قانون جنگال »عنوان وضعيت طیيعي تحت حاکميت الملل بهتلمي روابط بين

هاا و نااار   اکميت از سوي ساایر جواماع اسات، در برداشات    حاکميت هریک از جوامع، اعمال حق ح

 (.Moshirzadeh, 1997: 160ویژه در لویاتان است )توماس هاب  به
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 شناسیهستی

شود که به دنیال پاسخ به سااالاتي  اي از عل  فلسفه گفته ميشناسي به شاخهدر معني عام کلمه، هستي

 ,Fathaliاسات ) « بين تمام موجودا  وجود دارد؟ هاي مشترکيچه ویژگي»و « هستي چيست؟»از قیيل 

2002: 24.) 

شناساي  کرد ا این رویکرد از لحااظ هساتي  هاب  رویکرد رئاليستي را در مطالعا  علمي خود دنیال مي

گراست ا. روش پاژوهش هااب  نيا      شناسي اایا هاي هستي( عيني و به لحاظ روش)شيوه نگاه به پدیده

 (.Kslz, 2001: 35 ؛Nasri, 2003: 21عيني و علمي بود )

، چي ي ج  گرایي معتمد استشناسي به ماديگراست و از نظر میاحث هستيازننجاکه هاب  یک تجربه

ي و جس  از راه حاواس را باعاث معرفات و کساب داناش      کشبيند، تجربه کردن یماده را در هستي نمي

هااب ،  (. »Hobbes, 2001: 77) داناد ماي داند. او در لویاتان ریشه همه افکار را چيا ي جا  حاواس ن   مي

نید نن را براي تیيين تمام برد، بلکه در صدد بر ميهاي طیيعي به کار نميفي یک را صرفاً جهت درک پدیده

وار در صاور  زنجياره  رو علوم مورد استفاده در دستگاه فلسفي هاب  باه رفتارهاي انساني به کار برد. ازاین

یاباد؛ و در ارتیاا  باا    گيرد و في یک به مطالعه انسان تحویل مياده قرار ميجهت اهدافي خاص مورد استف

وار از دولت )که در نن دولات همچاون انسااني مصانوعي     شناسي انسان و سرانجام نوعي تلمي اندامروان

 (.Nazari, 2005: 267« )رودشود( به کار ميتلمي مي

پاردازد،  غرافيا )محايط( و سياسات در یکادیگر ماي    الیته جغرافياي سياسي ني  که به اارا  دو عامل ج

(Mojtahedzadeh, 2002: 19معرفتي علمي محسوب مي ،)  گردد و هستي و وجود عيني دارد. زیرا ه

انساان و تادابير عملاي او باراي تأايرگاذاري بار محايط        « اندیشه و اراده»سياست که عیار  از مجموعه 

و ه  محيط امري عيناي و حميماي    است يواقعبوده و امري  جغرافيایي است، ج ء لاینفک ماهيت انسان

شناخت جهان عيناي اسات و روشان     من لهبهاست. بنابراین شناخت و معرفت به این موضوعا  حميمي، 

 (.Jensen, 1998: 112است که معرفت علمي ني  ج  این معنا ندارد )

ز نظار هااب  سياسات و جغرافيااي     نتيجه گرفت کاه ا  طورنیاتوان شناسي ميدر انتهاي میحث هستي

 هاي بسياري براي علمي نمودن سياست انجام داد.طور که مطرح شد هاب  تلاشسياسي عل  است و همان
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 ساختار معرفتی ناشی از فلسفه هابز -2

شاوند:  و یا از ها  متماای  ماي    گرفتهشکلهاي مطالعاتي علوم انساني در قالب سه مموله فلسفي روش

 شناسي.شناسي و بنيادهاي روششناسي، بنيادهاي شناختتيبنيادهاي هس

تاوان بادین شارح    نظير سااخته اسات ماي   هاي معرفتي در نظام فکري هاب  را که ناار او را بينونوري

 (.Nasri Meshkini, 2003: 24( روانشناسي في یولوژیک )6( تیيين هندسي جامعه سياسي؛ 5برشمرد 
 تبیین -2-1

یک تیيين در خور علمي در واقع کش  روابط، اصول و قواعد عام و »توان گفت: يدر تعری  تیيين م

هاا را در شارایط   فرماست و به نحوي رفتار مشترک پدیاده اي از پدیدارها حک فراگيري است که بر دسته

(. تیيين علمي دو نوع است: Kamran & Vasegh, 2010: 8« )نمایدخاص و یکسان توجيه و تعليل مي

 تیيين غایي. -6يين علِيّ، تی -5

توجاه و  »رسد هاب  در تیيين علمي خود از هر دو نوع تیيين علِيّ و غایي بهره گرفته اسات.  به نظر مي

اي در ناار فکري و زندگاني هاب  نه به خاطر تجوی هاي سياسي یا نمش وي در مدرنيتاه، بلکاه   تمرک  عده

(. Bluhm, 1978: 531« )هاي اجتماعي بوده استدیدهکه توماس هاب  پيشگام تیيين علمي پ روستازنن

هاب  در تیيين اوليه خود براي نشان دادن همانندي حرکت انسان و اجسام، و اینکه این حرکت از کجا ناشي 

رساد.  ها، یعني خداوند ميزند و در توالي علل به علت اوليه حرکت انسانشود، دست به تیيين علي ميمي

ز موجودي داراي جس  و روح بود و بخشي از وجودش را عنصاري غيرماادي، یعناي    انساني که تا دیرو»

کننده تأاير اجسام مادي داد، ن د هاب  به موجودي کاملاً مادي تمليل یافت؛ و روان، منعکسروح تشکيل مي

گذارناد  بيرون قلمداد گردید. گرچه این دستگاه بدین علت کاه هماواره اشاياي بيروناي بار او تاأاير ماي       

خودجنیان نيست، اما به مفهومي غيردقيق خودجنیان است، زیرا در درون خود ميل باراي حفا  حرکات    

خویش دارد، این همان فرض اساسي هاب  در تحليل ماهيات انساان متفارد در وضاع طیيعاي اسات کاه        

  است که دارد. این انگي ه ن د هاب  همان طمع یا ترس از مرهاي دروني او، وي را به حرکت وا ميانگي ه

باه   ننچاه بخشد، زیرا کل فعاليت او عیار  است از: تلاش در جهات  کليت فعاليت بدن انسان را تعينّ مي

 (.Forati, 2006: 167« )شودمانع حرکتش مي ازننچهرساند و پرهي  اش یاري ميحرکت دائمي

دهد؛ به این معنا که ميگذشته از انسان، هاب  در متافي یکش، فرض را بر وجود توالي روابط علي قرار »
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هر تغييري در جهان، محصول جس  متحرک پيشين است این توالي باید از ابدیت نغاز شده باشد. از نظار  

توان به لحاظ فلسفي خدا ناميد. این علات نخساتين یاا محارک اولياه در نمطاه       هاب  این علت اوليه را مي

تر از هر چي ي باشد ناپذیري، قويد به نحو وص ابدیت، چون انسان و عال  هستي را به وجود نورده، بای

شناسي، ضرورتاً حس اطاعت را در ميان ندميان که بتوان تصور کرد. قدر  تصورناپذیري که به لحاظ روان

« پذیرد و هاب  باه نن اعتمااد دارد  عنوان خداوند ميانگي اند، همان دین طیيعي است که علت اوليه را بهبرمي

(Ibid: 168بدی .)شناسي گاليله و دقت در توالي علل، به وجود علت اولياه  ن ترتيب، هاب  با تکيه بر روش

 در ابدیت پي برد و نن را خدا ناميد.

 ازننجاکه تمامي موجودا  و ذرا  عال  نفرینش مشمول قوانين تکویني و جریان هدفمناد و از پايش  

 Kamranگيرناد ) ک تیيين کلان غایي جاي ميهاي علِيّ در درون یاي هستند، لذا جميع تیيينشدهتعيين

& Vasegh, 2010: 7 هاب  ني  نگاهي غایي و هدفمند به تشکيل حکومت دارد و تمام هدف او از طرح .)

مناد  موضوعا  مرتیط به تشکيل حکومت مطلمه، رسيدن به هدفي نهایي است؛ یعني در تیيين خود غایت

سپارد، چيست؟ در  را به دست شخص یا اشخاصي ميبوده است. هدف غایي از تشکيل حکومت، که ق

ها از تشکيل دولت در قالب قرارداد اجتماعي، در درجه اول حف  خودشان به نظر هاب ، هدف غایي انسان»

خواهناد باا ایان کاار خاود را از وضاع       ماي  هاننشان است، یعني و سپس تأمين رفاه بيشتر براي زندگي

ر وضع طیيعي، قدر  عمومي یا دولت وجود ندارد تا از حماوق خاود   بار جنگي رهایي بخشند. دمصيیت

(. Tohidfam, 2002: 60« )در برقااراري امنياات و حراساات از مااال و کيااان شااهروندان اسااتفاده کنااد

هدف هاب  از واگذاري کامل اراده جمعي به یک حکمران ممتدر یا مجمعي از افراد، جلوگيري  رفتهه يرو

ادهاي اجتماعي و تأمين امنيت مردم است. لذا براي رسيدن به این هدف، او بهترین از بروز اختلافا  و تض

داند که در نن قدر  حاکمه در اختيار یک حکمران مطلاق باشاد. واگاذاري    نوع حکومت را حکومتي مي

ناپذیر و غيرمشرو  باشد، در غير این صاور ، تضاميني وجاود    قدر  به حاکميت باید مطلق و برگشت

صل  و امنيت، یعني هدف اصلي )غایي( از تأسايس جامعاه سياساي یاا دولات حاصال گاردد         ندارد که

(Sabzei, 2008: 75  در جغرافياي سياسي به دليل وجود دو عنصار سياسات و اراده .)     انسااني، تنهاا باه

شود، و هدف از توصي  شارایط عيناي، درک   توصي  و تشری  شرایط عيني و جهان بيروني بسنده نمي

در جهات بارنوردن اهاداف، علایاق،      هاا ننکاارگيري  منظور بهها بهمومي و ضروري ميان پدیدهروابط ع
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هاي توصايفي،  تصميما  و نيازهاي زندگي اجتماعي است؛ لذا قضایاي مربو  به این رشته علاوه بر جنیه

، باا  «هاي علِيّتیيين»ها و مماصد مورد نظر انسان یا دولت و نظام سياسي در ارتیا  بوده و در کنار با انگي ه

(. هاب  ني  که باه دو  Kamran & Vasegh, 2007: 75ني  در این رشته مواجه هستي  )« هاي غایيتیيين»

عنصر سياست و انسان توجه بسيار داشت، براي رسيدن به یک جامعه مطلوب تنها به تیياين علِّاي بسانده    

 ست.طور که ذکر شد، دست به تیيين غایي زده انکرده و همان

تجوی ي. هااب    -6تحليلي؛  -9توصيفي؛  -6تأليفي؛  -5شوند: ها و قضایا به چند دسته تمسي  ميگ اره

 Nasriنمایاد ) به سیک سمرا  ابتدا یک مفهاوم یاا گا اره را تعریا  و ساپس توصاي  و تجاوی  ماي        

Meshkini, 2003: 30فته در ابتادا توصايفي   بهره گر هاننهایي که او در تیيين خود از (. یعني، نوع گ اره

ها و رفتاار او را در وضاع طیيعاي توصاي      پردازد. ذا  و اميال و خواهشاست. او به توصي  انسان مي

گيرند. بدین معني که هاب  براي نشان اي ميها و قضایا شکل توصيهکند. اما در طي میاحث کتاب، گ ارهمي

و شرایط عدم وجود حاکميتي مطلق و ممتادر را باه    پردازددادن ل وم حاکميتي مطلق، به تحليل مسائل مي

هااب  تجوی هااي   »کند. به عمياده واتکينا    توصيه مي هاننهمگان متذکر شده و بهترین نوع حکومت را به 

اي منطماي  کرد؛ بدون ننکه مرتکب سفساطه خود را از ممدما  و قضایاي مربو  به امور واقع استنتا  مي

« نورندویژه ال امهاي اخلاقي نيستند بلکه مانند تجوی ا  پ شک، از نوعي بهشود زیرا تجوی هاي او تجوی 

(Tuck, 1998: 156   وي میاني عل  سياست را که به عميده خود، او بنيانگذارش است، به هماه توصايه .)

خواهناد  هاا ماي  سازد اگر مردم خواهان زندگي در صل  هستند و اگار حکومات  کند و خاطرنشان ميمي

 مانند، بهتر است کشور را به دست شخصي ممتدر با اختيارا  مطلق بسپارند.پابرجا ب

 شناسی هابزروش -2-2

مناد، شناساایي رفتاار و مفااد     صورتي قاعدهکه به است يامکاناتها، اب ار و شناسي، ناظر به روشروش

را بار عهاده دارد    هاا ها و تنظي  اصول و قوانين و نظریاه بندي دادهموضوعا  تحت مطالعه و سپس طیمه

(Kamran & Vasegh, 2010: 8.) 

اهميت هاب  بيش از هر چي  در نن است که تفکر سياسي را از قيد سنت و توسال باه اصاول دیناي و     

رو هاي بيروني استوار نمود. ازاینعنوان دانشي مستمل، بر اساس واقعيتمتافي یکي رها و تفکر سياسي را به

دیشه هاب  بيش از نتایجي که از نن حاصل شده است، حائ  اهميات اسات   شناختي انهاي روشدرک پایه
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(Nazari, 2005: 265 هاب  بر پایه تحليلي .)نیاد هماه   ي و مادي از سرشت انسان درصدد بر ميسميمکان

توضي  دهد. مرک یت و محوریت قرار گرفتن مسئله حرکت در اندیشاه  « حرکت»وقایع را بر اساس اصل 

شناسي قرن هفده  اروپا بود که گاليله مطارح کارد و جهاان في یکاي     ر از استيلاي روشسياسي هاب ، متأا

 لهيوسبهتوان شد که تحولا  نن را ميعنوان یک سيست  مکانيکي ساده تلمي ميپيرامون و طیيعت انسان به

ناختي شا تغيير مکان اشيا نسیت به یکدیگر، با همان قطعيت روش هندسي، بر پایه ناوعي تحليال و روش  

 (.Pazargad,1970: 583; Nazari, 2005: 268توضي  داده و تفسير کرد )

هاب  زماني با اندیشه گاليله و عل  هندسه نشنا شد که به دنیال چي ي فراتار از تفکار تجرباي ا اساتمرایي       

گشت. الیته ننچه هاب  را مجذوب کرد، روش اساتدلال باود؛ باه ساخن     بيکن براي نجا  دولت انگليس مي

سازد تا حميمت برخي قضایاي پيچيده، و در ابتداي امر، نامحتمل یگر، این نکته که چنان روشي ما را قادر ميد

داشاته   نظار اتفااق  هاا ننتري اایا  کني  طوري که همگان بر حميمت بدیهي را بر اساس قضایاي خيلي ساده

بي به نتاایج قطعاي باشاد. باراي ننکاه وي      اي براي دستيارسيد که این روش از نگاه او شيوهباشند. به نظر مي

اي اساساي دربااره سرشات و    بتواند روشي مانند روش استمرایي هندسه را بر سياست اعِمال کند، به فرضايه 

هاب  »با یکدیگر را ني  توضي  دهد؛  هاننهاي ندميان در جامعه و روابط ماهيت اشيا نياز داشت که بتواند کنش

توانست این فرضيه را کش  کند. فرضيه مورد نظر این بود که علت همه اماور از  طي سفر سوم خود به اروپا 

تار در تفااو  در حرکات یافات... اندیشاه      جمله احساسا  انسان را باید در حرکت و یا به سخن درسات 

حرکت، ذهن هاب  را تسخير کرده بود و این خود نتيجه نيکویي داشت؛ زیرا همان اندیشه وي را به نونوري و 

بتکار ب رگي که در دانش سياست به عمل نورد، رهنمون شاد. وي مضاامين قاانون قاوه جیاري در نظریاه       ا

)گاليله( را در ذهن خود جذب کرده بود. این قانون در واقع مفروضا  مرباو  باه ساکون و حرکات را باه      

چيا  حرکات   هيچکرد. در نظریه قدیمي رایج، سکون وضع طیيعي اشيا بود؛ شکلي ساده اما ژرف واژگون مي

کرد مگر ننکه چي  دیگري نن را به حرکت در نورد. فرض گاليله این بود که حرکت، وضع طیيعي است؛ نمي

خواسات ایان فارض را بار     را از حرکت باز دارد. هاب  ماي  هاننکنند مگر ننکه چي  دیگري اشيا حرکت مي

را نسایت باه یکادیگر توضاي  دهاد و       هانناي دست یابد که حرکا  حرکا  ندميان اعِمال کند تا به نظریه

امکان دهد تا حرکت خاود را   هاننسپس استنتا  کند که ندميان باید چه نوع از حکومت را داشته باشند که به 

(. بنابراین گاليله براي تیيين حرکاا  از  Macferson, 2001: 21- 22« )حف  کنند و به حداکثر اف ایش دهند
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ها و علاوم انسااني، بایاد کال     کرد. براي به کار بردن این روش در پدیدهده ميروش }استدلال منطمي{ استفا

 عرصه را به شکل کلان مشاهده و به شکل تصوري و خيالي تج یه کني .

شاود  به نظر هاب ، جامعه در وضع طیيعي در وضعيت جن  ا جن  همه عليه یکدیگر ا ظااهر ماي     

(Sabzei, 2008: 73براي شناخت این پدیده ک .)  حاال  هااي سااده و درعاين   لان ا جامعه ا بایاد پدیاده

شوند، شناسایي کني . زیرا تنها از راه کشا  ج یياا  اسات کاه     اي را که منجر به بروز جن  ميناشناخته

توان به مکاني م جن  پي برد و از نن اجتناب کرد. به نظر هاب  عال  انساني ني  همچون عال  في یکاي از  مي

توان جامعه را به وضعيت دلخواه هدایت کرد. هاب  کند که با کش  ماهيت نن ميي مياي پيروقواعد ساده

گرایي دوره قدی ، بر نن شد که با تج یه پدیده جن  به اصول ساده و ابتادایي،  نگري و نرمانبه جاي کلان

منطماي   ( و براي اینکاار از روش اساتدلال  Tuck, 1998: 119به دلایل بروز جن  ميان بشر دست یابد )

شناسي خود، ارتیاطي مياان علاوم دقيماه )نظيار هندساه و ریاضايا ( و       گاليله بهره گرفت. هاب  در روش

نید تا کند و سرانجام درصدد بر ميهایي نظير متافي یک )فلسفه اولي(، في یک و روانشناسي برقرار ميدانش

فراگياري علا    »(. هااب  باا   Nazari, 2005: 265از این علوم در زمينه مطالعا  سياسي خود بهره گيارد ) 

« عل  حميمي»هندسه درصدد بود دقت و قطعيت احکام نن را به یاري ریاضيا ، جهت در انداختن نوعي 

(. هااب   Enayat, 1999: 203« )به کار گيرد که در نن بتوان همه امور را به ضابطه عمال و قاعاده درنورد  

)در حوزه هندسه و ریاضيا (، طیيعات را  « گاليله»و « اقليدس»هاي صور  گرفته توسط متأار از پژوهش

بایست باه  دانست که ميروح، خالي از توه  و صرفاً مادي مينه امري پيچيده و غامض یا رازنمي ، بلکه بي

اي دربااره پيکاره سياساي    گونه مورد توجه قرار گيرد. او از ابتدا فلسفه سياسي خود را نظریهزباني ریاضي

ز لحاظ وضوح و روش علمي معادل نظریه گاليله درباره اجسام في یکي اسات. در دیادگاه   دانست که امي

هاي صرف از امور واقع ناهمساز و اتفاقي نيست، بلکه زندگي اجتماعي بر حيا  اجتماعي بشر توده»هاب ، 

« اناد یاا  نيا  قابال اا   هاا نناناد و مانناد   احکامي متکي است که داراي همان اعتیار عيني قضایاي ریاضاي 

(Cassirer, 1991: 260-263 ،نکته مه  این است که این احکام بر پایه مشاهدا  تجربي استوار نيستند .)

 وسام  صحتبلکه پيش از مشاهده میتني بر قياس هستند؛ هرچند در تحليل نهایي مشاهدا  جهت اایا  

گوناه در اندیشاه   اسي ریاضيشن. استيلاي روش(Nazari, 2005: 266استدلالا  قياسي قابل کاربردند )

شود که وي عليرغ  اینکه به تفاو  ميان علوم طیيعاي و علاوم اجتمااعي واقا  اسات،      هاب ، موجب مي
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 احکام ریاضي را عيناً در مورد مفاهي  اجتماعي به کار بندد.

ا قياس »شناسي متکي بر دستگاهي مرکب از علمي، در بعد روش عنوان یک رشتهجغرافياي سياسي به

ماوارد   (. در این روش ها  از مشااهده  5استوار است )شکل « فرضي ا استنتاجي » بوده و بر شيوه« استمراء

رسند و ه  متمابلاً از اصاول و قاوانين   ي خاص به قوانين و اصول کلي ميهاافتهی يتعمي و از طریق ج ئ

 & Kamran؛ Losee, 1998: 2نمایناد ) ي را تشاری  ماي  ج ئا کلي به نحو قياساي ماوارد و مصاادیق    

Vasegh, 2007: 86.) 

 

 

 

 

 
 

 قیاس –دستگاه استقرا  -1شکل 

است که بر اساس روي نوردن به « منطق قياسي دقيق»روش علمي هاب  در کليت خود، میتني بر نوعي 

که بر پایه تعری   است ياسيقذهن خودبنياد بنا نهاده شده است. از نظر او فلسفه به معناي دستگاهي صرفاً 

بخشد. سپس بر پایاه  هاي ما را شکل ميپنداری  درست است، استدلالوليه اصطلاحا  و مفاهيمي که ميا

 ,Popkinنمایاد ) نن تعاری ، به روشن نمودن مجهولا  پسيني پرداخته و ماا را قاادر باه شاناخت ماي     

او از روش  طاور کامال اساتفاده نکارده،    (. اما هاب  در نظریه خاود از شايوه جغرافيااي سياساي باه     1979

ترین جا ء  به کوچک هاننکند. هاب  با مشاهده جامعه و انسان، و تج یه پوزیتيویستي و تجربي استفاده مي

 دهد.را با استدلالي منطمي و روش استمرا به کل جامعه تعمي  مي هاننیابد و به نتایجي دست مي

 الگو و شکل نهادی حکومت مورد نظر هابز -3

بر چرایي ل وم دولت و اکتسابي یا تأسيسي بودن نن از نگاه هاب ؛ به ایان مسائله    در این قسمت علاوه

امپراتاوري(، فدراليسا ،   ) ريا فراگها: دولت متمرکا  یاا غيار متمرکا ،     شود که ميان انواع دولتپرداخته مي

کارده و  تواناد باه بمااي نن کماک     مردمسالار، استیدادي و.... کدام نوع و الگوي حکومتي از دید هاب  ماي 

یقوانین و اصول کل  مشاهده واقعیت 

 استقرا

 قیاس
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 کننده صل  و امنيت براي مردم درون سرزمين باشد.تأمين

 ضرورت وجود دولت و حدود تابعیت مردم -3-1

نماید، قوانين طیيعاي را رعایات   را مجازا  مي هاننها بدون ترس از قدرتي برتر که از دید هاب  انسان

اگار قادرتي کاافي تأسايس     »ي اوست. نخواهند کرد؛ چراکه این برخلاف ذا  انسان و مغایر با اميال طیيع

تواند حماً براي رعایت احتيا  در ممابل دیگاران،  نشود تا امنيت ما را تأمين کند، در نن صور  هرکس مي

هاب  هدف از تأسيس دولت را تأمين امنيت «. بر قدر  و مهار  خویش تکيه کند و چنين ني  خواهد کرد

اناد(  نهایي ندميان )که طیعاً دوستدار نزادي و سلطه بر دیگران هدف، غایت یا خواست»داند. براي افراد مي

از ایجاد محدودیت بر خودشان )که همان زندگي کردن درون دولت است(، دوراندیشي دربااره حفا  و   

(. واگذاري Hobbes, 2001: 189« )تري استبخشحراست خویشتن و به تیع نن تأمين زندگي رضایت

عناوان سامیل قادر     لویاتان نيا  باه   شود.خوانده مي« قرارداد اجتماعي»د، حموق همگان به اقتداري واح

شوند تا با رضایت خاود  سياسي نوظهور، معادل کشور یا دولت است. براي تأسيس لویاتان، افراد جمع مي

 :Nazari, 2005ناپذیر به یک قادر  واحاد )حااک ( بساپارند )    صور  برگشتهمه حموق خود را به

قراردادهااي متعاددي   « هماه دیگاران  »قرارداد نيست. در این قرارداد هریک از افراد با  (. حاک  طرف275

شود که حاک  نتواند از جاان ماردم   بندند. هدف قرارداد ني  حف  جان مردم است و تنها زماني فسخ ميمي

توانناد بادون   (. بنابراین مردم پس از قرارداد باید تابع نن باشند و نماي Sabzei, 2008: 94محافظت کند )

و یا حتي « بدون اجازه او پادشاهي را به کناري بيفکنند»اجازه حاک  براي تغيير او پيمان دیگري بیندند و یا 

تماام اععماالي را کاه حااک      »اناد کاه   زیرا قیلاً بر اساس قرارداد متعهد شده« شکل حکومت را تغيير دهند»

همچون اععمال خود بپذیرند و فراتر از نن حتاي  « د،داندهد و ممتضي و یا به مصلحت ميموجود انجام مي

از اتیااع   کیا چيها را ه  به خيال خاود راه ندهناد. بناابراین    « امکان نمض پيمان از جانب شخص حاک »

تواند به بهانه نمض عهد از قيد تابعيت او نزاد شود؛ زیرا عمل اوليه براي تأسيس دولت را خود افراد به نمي

(. لاذا اشاتیاه   Ibid: 193-194کناد ) ال با تفویض اختيارا  ایشان، اعِمال قادر  ماي  اند و حاجرا گذاشته

رو قابل مجازا  ه  نيست. تواند ناعادلانه و ظالمانه باشد. ازاینشود، نميانصافي تلمي ميحاک  اگرچه بي

اي عطا مطلمهرود و براي جلوگيري از تفرقه و جن  داخلي به حاک  قدر  هاب  حتي از این ه  فراتر مي

(. الیتاه  Shariat, 2005: 133« )ها را تعيين کندداور عماید باشد و یا داوران عماید و نیين»کند که خود مي
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تکليا   »توانند از تکلي  اطاعت از حاک  معاف شوند را ني  مطرح کرده است. هاب  مواردي را که اتیاع مي

یابد که قدرتي که حاک  براي صيانت از ایشان دارد، ادامه یابد و الت ام اتیاع نسیت به حاک  تا زماني ادامه مي

کس دیگر نتواناد از  طیيعت براي حراست از خود دارند، وقتي هيچ حک بهو نه بيشتر. زیرا حمي که ندميان 

(. یعناي  Hobbes, 2001: 225« )موجب هيچ ميثاق و قراردادي، قابل سلب نيست...ایشان صيانت کند، به

دیگار نیایاد از او اطاعات نمایناد. پاس،       هاا نناک  نتواند از جان و مال مردم محافظت نماید، زماني که ح

توان الگو و مدل حکومت مطلوب هاب  را نوعي حکومت بسيط از نوع متمرک  قلمداد کارد کاه ناوعي    مي

نظر هاب  از کند. بنابراین، ساختار دولت مورد تمرک  قدر  سياسي و اداري را با محوریت دولت توجيه مي

 اي ندارد.گراست و ساختار محلي یا ناحيهنظر سرزميني طیعاً دولتي فراگير و کانون

 گذاریقانونمشروعیت و  -3-2

گيرند. حاک  تنها تاابع و  در طول اراده حاک  قرار داشته و مشروعيت خود را از او مي کسهمهو   يچهمه

ست و وظيفه حاک  )خواه پادشاه یا مجمعي از کسان( تاأمين  مطيع خداوند و مکل  به رعایت قوانين طیيعي ا

همان هدف و غایتي است که قدر  حاک  براي تحمق نن به وي واگاذار شاده اسات، یعناي امنيات ماردم       

(Morshedlu, 2009: 42.)    براندازي حکومت به معني انحلال دولت است، زیرا از نظر هاب  مياان دولات و

اب  در واقع کوشيده تا قدر  مطلق را با اراده سياسي مردم پيوند زند. بار ایان   حکومت تفاوتي وجود ندارد. ه

شان را به یک قدر  برتري واگذار کردند؛ اگر این واگاذاري را  اساس، مردم به اراده خود، همه حموق طیيعي

(. معمولاً Alem, 2005: 186-187توانند نن را لغو کنند )اند، پس دیگر نميبدون هيچ محدودیتي انجام داده

شود. اما از ایان نکتاه معماولاً    پرداز استیداد دیکتاتوري و پدرسالاري یاد ميگر و نظریهعنوان توجيهاز هاب  به

هرحال برخاسته از رضاایت ماردم اسات و    شود که به باور هاب  قدر  پادشاه هر اندازه که باشد بهغفلت مي

 (.Nasri Meshkini, 2003: 30ند )در قیال شاه از حق صيانت نفس برخوردار هانن

با توجه به کتاب لویاتان، مردم طي قراردادي، براي تأمين امنيت و نرامش خود از یکساري حموقشاان   

بخشيده و تا زمااني  دهند. در واقع با این کار به نن حکومت مشروعيت گذشته و نن را به شخص االثي مي

هااب  از  »مين نماید این مشروعيت نماض شادني نيسات.    که حاک  نياز مردم را که صل  و نرامش است تأ

دهد که قادر  او  نخستين اندیشمندان مدرن است که در مرک  اعمال سياسي، شخصي حموقي را قرار مي

توان به دو نکته اشاره کارد: اولاً  برنمده از نوعي اجماع همگاني است. از پيامدهاي فوري چنين نگرشي مي
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یابد. اانياً شوند که در قالب دولت ظهور مياعي به اراده یا صدایي واحد تیدیل ميافراد بر طیق قرارداد اجتم

کند که در نن مسئوليت اداره و ایفاي وظاای   نوعي نظام نمایندگي را در چهارچوب حاکميت طراحي مي

(. نمطه عطفي که در ارتیاا  باا حاکميات ظهاور     Skinner, 2002: 206« )به عهده شخصي واحد است

الهي نن است؛ به این معنا که حاکميات سياساي اماري فارا      منشأبد، رم زدایي از قدر  سياسي و رد یامي

عنوان اماري تأسيساي و   جویي سعاد  و فضيلت نيست، بلکه بهانساني و مجري اوامر الهي در راستاي پي

ه منفارد اتیااع در جریاان    کننده منافع و مصال  افراد است و برنماده از اراد ناشي از اراده بشري، صرفاً تأمين

(. اگرچه هاب  به وجود دین و مذهب اذعان دارد ولي Nazari, 2005: 276نوعي قرارداد اجتماعي است )

داند که نه بر ایمان بلکه بر عمل تکيه دارد و هدفش دسات یاافتن باه    نن را امري مدني و زایيده اقتدار مي

(. هااب  در کتااب خاود،    Shovalieh, 1995: 70حميمتي انکارناپذیر نيست بلکه دستيابي به صل  است )

دولت سکولار را تیيين کند و لذا خط حائلي بين دین و دیانات از یاک ساو و    »...ا لویاتان بسيار کوشيده ت

 (.Eslami, 2011: 190« )کشدسياست و دولت از سوي دیگر مي

گذاري کند دولات اسات، زیارا داراي قادر  تاام      تواند قانونهمچنين از نظر هاب  تنها مرجعي که مي

گذار در قانون»ند. الیته منظور از دولت شخص حاک  است؛ کنبرداري مياست و مردم فمط از دولت فرمان

ها صرفاً شخص حاک  است؛ خواه وي یک تن باشد، چنانکاه در نظاام پادشااهي اسات و یاا      همه دولت

تواناد  سالار و اشرافي است... اما دولت شخص نيسات و نماي  مجمعي از کسان چنانکه در حکومت مردم

اش )یعني شاخص حااک ( و بناابراین شاخص حااک ، تنهاا       نمایندهواسطه خود کاري انجام دهد مگر به

 (.Hobbes, 2001: 254« )گذار استقانون

 انواع گوناگون دولت -3-3

شاوند از  ها قائال ماي  از نگاه هاب  تنها سه نوع دولت وجود دارد. او معتمد است تفاوتي که براي دولت

رورتاً یک نفر یا بيشتر باشد؛ و اگر بيش از یک شخص نماینده دولت باید ض»شود. تفاو  حکام ناشي مي

نفر باشد، در نن صور  یا انجمن همگان است و یا انجمن برخي از کسان. اما وقتي حکومات در دسات   

نیند، در نن صور  حکومت مردمي یا دموکراسي اسات؛  ي باشد که گرده  ميکسانهمهانجمني مرکب از 

سان باشاد، در نن صاور  حکومات اشارافي اسات؛ ناوع       و وقتي در دست مجمع و انجمن برخي از ک

ناپذیر است( یا باید در دست یک تن، یا چند دیگري از دولت متصور نيست؛ زیرا کل حاکميت )که تج یه
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هااي دیگاري باراي    (. از نظر هاب  حکومات جیااري و اليگارشاي ناام    Ibid: 201« )تن و یا همگان باشد

 «.ناپذیر استکل حاکميت تج یه»در هر سه شکل پادشاهي و حکومت اشرافي هستند. اما 

در حکومات پادشااهي   »دهد. نخسات،  هاب  به چند دليل حکومت سلطنتي را بر دیگر اشکال ترجي  مي

ساو اسات. نظاام    زیرا افتخار و اعتیار پادشاه با اتیاع ها  « مصلحت شخصي با مصلحت عمومي یکسان است

ت، حمير و در حال جن  با یکدیگر نیاشاند. دوم، پادشااه باه    سلطنتي وقتي پرشکوه است که اتیاعش تهيدس

گيرد، زیرا پادشاه نزاد است کاه  هاي انجمني تصمي  ميجهت برخورداري از مشاورین عالي، بهتر از حکومت

در حکومت چند تن یاا ماردم،    کهيدرحالمشور  کند. « با هر کس، در هر زمان و در هر جایي که بخواهد»

گيارد. ضامن   قارار ماي  « کارنزموده در کسب ارو »و « طلبقدر »ر  در دست گروهي معمولاً کار مشو

حفا  کناد و   « صاور  محرماناه  باه »تواند حک  خود را تا زمان عمل اینکه در حکومت پادشاهي حاک  مي

هااي حکاومتي معماولاً    معمولاً از دانش بيشتري براي اداره مملکت ني  برخاوردار اسات. ساوم، در انجمان    

در  ننکاه حاال شاود  ایاتي حکومات ماي  گيرد که خود باعث استهلاک و بيندي و ائتلاف صور  ميبجناح

 (.Shariat, 2005: 136گيرد )حکومت پادشاهي پادشاه یک نفر است و مخال  سلطنتِ خود تصمي  نمي

 های تشکیل حکومتراه -3-4

ستفاده از قدر  طیيعي است، مانند راه نخست، ا»از نظر هاب  دو راه براي کسب قدر  حاک  وجود دارد 

کند زیر سلطه او قرار گيرند، زیرا این اختيار را دارد که اگر را وادار مي هاننمردي که فرزندان خود، و فرزندان 

وسيله جن  دشمنان را مطياع اراده خاود ساازد و    از فرمان او سرپيچي کنند ننان را بکشد، یا ننکه شخصي به

اه کردن جانشان درگذرد. راه دیگر نن است که ندميان ميان خود توافق کنناد کاه باا ميال و     شر  انمياد، از تیبه

رضایت به زیر فرمان یک فرد یا انجمني از افراد درنیند، بدان منظور که او )یا نن انجمن(، حاف  ننان در برابار  

أسيساي و راه نخسات را   توان )طرز تشکيل( اجتماع سياساي یاا دولات ت   نسيب دیگران باشد، راه دوم را مي

را  هاننپردازد، اما شیاهت (. هاب  به شرح تفاو  هر دو دولت ميJones, 2004: 746« )دولت اکتسابي ناميد

دولت اکتسابي نن است که قادر   »نماید؛ حال ترس از یکدیگر یا ترس از حاک . ني  در ترس افراد عنوان مي

طور جمعي، از تنهایي یا بهشود که مردم یا بهبا زور کسب ميحاک  با زور به دست نید. و قدر  حاک  وقتي 

مجاز شمارند.  هاستننترس مر  یا اسار ، همه اعمال نن شخص یا انجمني را که حاک  بر جان و نزادي 

تفاو  این نوع )سلطه( یا )حاکميت( با حاکميت تأسيسي تنها در این است کاه در ناوع اخيار ماردم از باي       
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کنند: ولي کنند، نه از بي  نن کس که او را بر خود حاک  ميحکمراني را براي خود انتخاب مينسيب یکدیگر، 

هراسند. ليکن در هر دو حالات ایان   کنند که از وي ميدر دولت اکتسابي، مردم خود را تسلي  همان کسي مي

هاایي کاه از   که معتمدند پيمان گيرد، و این موضوع در خور توجه کساني تواند بودکار بر اار بي  افراد انجام مي

کس، در هيچ نوع دولتي، ملا م  . زیرا اگر این امر صادق بود، هيچاندباطلبي  جان یا با اعِمال زور منعمد شوند 

هایي که در یاک جماعات   (. در واقع از دید هاب  زماني که انسانHobbes, 2001: 746« )بودبه اطاعت نمي

ا اجیار توافق کنند، یا به عیارتي با یکدیگر پيمان بیندند که خود را تسلي  یک کنند از روي ترس یا بزندگي مي

مرد یا انجمني از مردان بسازند )یعني اکثریت مردم او را نماینده خود سازند( یک دولت تأسيساي باه وجاود    

و صل  را براي  دهند که نن دولت امنيتنید. همچنين او معتمد است مردم به یک دليل این کار را انجام ميمي

کاه باه او رأي    هاا ننتأمين نماید، بنابراین نن دولت باید از قدر  مطلمه برخوردار باشد. همه افراد چاه   هانن

 که بر ضد او هستند باید از او تیعيت نمایند. هانندادند و چه 

باه حکا    . »گاردد بعد از بستن قرارداد و تشکيل حکومت، تعيين جانشينان بعدي به اراده حاک  بر مي

شاود... تعياين   تأسيس حکومت پادشاهي، تعيين جانشين همواره به رأي و اراده حاک  وقات موکاول ماي   

گيرد که پادشااه در دوران زنادگي   جانشين از طریق سخنان صری  و یا به حک  وصيت وقتي صور  مي

ان روم جانشينان خاود  طور شفاهي یا مکتوب جانشين خود را تعيين کند، چنانکه نخستين امپراتورخود به

(. الیته اگر صریحاً اعلام نشود از طریق رس  و سنت متداول یا بار  Ibid: 208« )کردندرا تعيين و اعلام مي

 گيرد.اساس تمایلا  طیيعي حاک  این جانشيني صور  مي

 تفکیک قوا -3-5

ند. همچناان  داهاب  حکومت مرکب که هر بخش نن به دست یک قوا یا قدر  باشد را حکومت نمي

گاه در درون حکومت مدني صرف و ساده، بيش از یک نفس یا قوه حياتي وجود دارد؛ مثل »گوید: که مي

که قدر  وضع و اخذ ماليا  )که در حک  قوه مغذیه اسات(، در اختياار مجماع عماومي باشاد؛ و      وقتي

دي باشاد؛ و  قدر  هدایت و فرماندهي )که در حک  قوه محرکه است( در دست شخص }حاک { واحا 

گذاري )که معادل قوه عمليه است( متکي به توافق اتفاقي نن دو و حتي طرف االثي ه  باشاد.  قدر  قانون

دهد و گاه دليل نن فمدان توافق بر سار قاوانين نيکاو اسات؛     این حالت دولت را در معرض خطر قرار مي

بلکه تج یه دولت به سه دساته و   اند کساني که دریابند که چنين حکومتي اصلاً حکومت نيست،گرچه ک 
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خوانند؛ اما حميمت این است که چنين حکومتي دولات  جناح است و برخي ه  نن را پادشاهي مرکب مي

(. Ibid: 1012« )مستملي نيست بلکه سه دسته و فرقه مستمل است، و نه یک نماینده بلکه سه نماینده دارد

زند کاه  ک عمل زیانیار و عجيب بدن شخصي را مثال ميصور  یهاب  براي بهتر نشان دادن این مسئله به

پهلویش کس دیگري با شکل و شمایل خود بيرون زده و در حال رشد اسات. بناابراین هااب      طرفکیاز

گذاري و اجرا و نظار  بایاد همگاي   گيري و قانونقائل به تفکيک قوا نيست و عميده دارد قدر  تصمي 

 در دستان شخص حاک  باشد.

 وعات جغرافیای سیاسیموض -4

پاردازی   در این قسمت به بررسي نظریا  هاب  درباره موضوعا  مورد علاقه جغرافياي سياساي ماي  

مسائلي مانند چگونگي ساازماندهي و مادیریت سياساي فضاا، امنيات، تابعيات، سارزمين و شارایط نن،         

ان شده و برخي را بایاد از  هایش عنوصور  مستمي  در نوشتهقلمروخواهي، هویت ملي و ... که برخي به

 هاي او استنیا  کرد.مفهوم گفته

 ها و سازماندهی و مدیریت سیاسی فضاسازمان -4-1

هاي دولت ها یا مجموعهقیل از همه باید گفت که هاب  به دولت نگاهي ارگانيک دارد. از دید او سازمان

هاا، هار شاماري از    ها یا گاروه جموعهمنظور از م»اعضا و جوارح اندام و عضلا  در بدن طیيعي هستند. 

هاا برخاي مانظ  و برخاي     ندميان است که در منفعت یا مشغله خاصي مشترک باشاند. از ایان مجموعاه   

یي هستند که در نن یک تن یا مجمعي از کسان نماینده نحاد گروه باشاد.  هاننهاي منظ  اند. سازماننامنظ 

العناان و مساتمل هساتند و    هاي منظ ، برخي مطلقبين سازمان اند. ازهاي دیگر نامنظ همه گروه نیرازايغ

اناد  هااي دیگار وابساته   اند. سازمانها از این جملهکس دیگري ج  نماینده خویش نيستند، دولتتابع هيچ

کنند. از بين از نن قدر  تیعيت مي هانني هستند و همه اعضاي نن و ني  نماینده هاحاک یعني تابع قدر  

یي هستند که هاننهاي سياسي اند. سازمانهاي وابسته، برخي سياسي و برخي خصوصيو گروه هاسازمان

یي هستند کاه اتیااع در   هاننهاي خصوصي شوند. سازمانبر اساس جواز قدر  حاکمه دولت تأسيس مي

برخاي  هاي خصوصي برخي قاانوني و  کنند. از بين سازمانبين خودشان و یا با جواز بيگانگان تأسيس مي

هااي دیگار   شناسد؛ هماه ساازمان  یي هستند که دولت مجاز ميهاننهاي قانوني غيرقانوني هستند؛ سازمان
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(. از نظر هاب  تنها سازماني که قدر  مطلق را دارد و از کسي دیگر تیعيات  Ibid: 237« )غيرقانوني هستند

ود اسات؛ در واقاع حادود    هاي سياسي دیگار محاد  کند، دولت است و قدر  نمایندگان در سازماننمي

کند. مانند اج اي یاک بادن کاه تحات فرماان و      را قدر  مطلمه حاک  تعيين مي هاننقدر  و اختيارا  

(. ساازماندهي  Morshedlu, 2009: 48 ؛Ibid: 226-227عنوان فرمانده بدن قارار دارناد )  قدر  مغ  به

قادر  در   همهننظامي تمرک گراست، که در هاي هاب  استنتا  کرد، نتوان از گفتهسياسي فضایي را که مي

تواند اختياراتي را به افراد تفویض نمایاد. اماا ایان اختياارا      دست حاک  است و او با صلاحدید خود مي

بسيار محدود است و تحت نظار  مستمي  حاک  قرار دارد، و اگر سازماني برخلاف این رویه عمل نمایاد  

 شود.سازماني غيرقانوني محسوب مي

توان کشور را به ایالا  و ولایاتي تمسي  کرد، کاه  کند که ميبندي فضاي ملي هاب  عنوان مير تمسي د

ني  زیر نظر شخص حاک  فعاليت  هانن تیدرنهاکند؛ اما نماید نن را اداره اي را که حاک  انتخاب مينماینده

تنها بر اساس وظای  مختلفاي کاه باراي نن     هانننهایتي دارند؛ زیرا هاي سياسي انواع بيسازمان»کنند. مي

گردند؛ بلکه یي دارند ا از یکدیگر متمای  نمي احصارقابليغشوند ا و این وظای  ني  خود تنوع  تشکيل مي

یابناد. اماا از لحااظ وظاای ، برخاي      همچنين بر اساس اوقاف و اماکن و تعداد اعضا، تعينّا  بسياري مي

اند؛ مثلاً حکومت یک ولایت ممکن است اول به عهاده  ظر گرفته شدهها براي حکومت کردن در نسازمان

ها بستگي به نراي اکثریت داشته باشد؛ پس این مجمع، گيريمجمعي از افراد گذاشته شود و در نن تصمي 

سازماني سياسي است و قدر  نن بر طیق حک  واگذاري )قوا( محدود شده است. واژه ولایت باه معناي   

ه گرفتن کاري است و نن کس که این کار و مسئوليت بر عهده اوست، نن را به شخص مسئوليت و برعهد

کند تا نن کار را براي وي و تحت نظر وي اجرا کند، بنابراین وقتي در یک کشور ایالا  دیگري واگذار مي

کاه   و ولایا  مختلفي موجود باشند، و اداره امور حکومت به اشخاص مختلفي واگذار شده باشد، مناطمي

را از طریق واگذاري امر حکومت اداره کند، ولایا  خواناده   هاننشخص حاک  ممي  نیاشد بلکه  هانندر 

 (.Ibid: 230- 231« )شوندمي

 امنیت ملی -4-2

یکي از موضوعا  مورد توجه هاب  و همچنين مورد توجه جغرافياي سياسي امنيت یا به عیارتي امنيت 

گونه استنیا  کرد که، برقراري صل  و امنيت دغدغه اصالي  توان اینید هاب  ميها و عماملي است. از نوشته
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العنان و مساتمل، حفا  صال ، امنيات و     هاب  بود و دليل اصلي او براي ایجاد یک حکومت ممتدر و مطلق

ي هاا پردازي را ني  امنيت عنوان کرد. بحراننرامش مردم است. پس شاید بتوان هدف اصلي او از این نظریه

زمان او در انگليس و نداشتن صل  و نرامش در زندگي، هاب  را به این نتيجه رسانده بود که امنيت و صل  

ترین مسئله براي هر انسان است؛ و هر شخص حاضر است براي رسايدن باه نن از بساياري امياال و     مه 

و تنها یک انتظار از حاک  هاي خود بگذرد و بر طیق قراردادي همه اختياراتش را به حاک  بسپارد؛ خواهش

داشته باشد که چي ي ج  تأمين امنيت و نرامش نيست. این مسئله در سرتاسر نظریه و کتاب او مطرح شده 

 هاي او در این بخش نيست.که ل ومي به نوردن مثالي از گفتهطورياست به
 جمعیت، قلمروخواهی، وسعت قلمرو -4-3

وسايله گروهاي   ي ممکان اسات باه   راحتا بهیک قلمرو ک  باشد  ها دراز نگاه هاب  اگر جمعيت انسان

-هاي کوچاک را غاار  ماي   طور که در گذشته قیایل ب ر ، قیایل و خاندانغار  شوند، همان ترب ر 

 هاا ننکردند. از نظر هاب  وقتي جمعيت افراد درون یک کشور زیادتر از دشمنانشان باشد، دیگار از جاناب   

کناد، گردهماایي و اتحااد    ننچه براي ندميان امنيت لازم را تأمين مي»کرد. احساس ترس و خطر نخواهند 

هاي کوچک اف ایش شمار اندکي به یک گروه یا گروه دیگار  گروه کوچکي از ایشان نيست؛ زیرا در گروه

ها کاافي باشاد و هماين    دهد که براي پيروزي نن بر دیگر گروهبرتري قدر  یکي را تا حدي اف ایش مي

شود. کثر  گروهي که ندميان بتوانند باراي امنيات خاود بادان     تشویق به حمله و تهاج  مي خود موجب

شود بلکه بر حسب ممایسه با کثر  دشمناني کاه در  موجب هيچ عدد مطلمي مشخص نمياعتماد کنند به

ضوح وقدر بهگردد؛ و نن کثر  وقتي کافي است که برتري دشمن ننافکنند تعيين ميدل ایشان هراس مي

 (.Ibid: 190« )کننده نتيجه جن  بوده و به همين دليل وي را به جن  تحریک کندزیاد نیاشد که تعيين

همچنين در مورد اندازه قلمرو باید گفت که هاب  عميده دارد یکي از دلایلي که کشورها به همساایگان  

نن قلمارو و مطياع کاردن     کردند اف ایش وسعت قلمروشان بود. در واقع با به دست نوردنخود حمله مي

را  هاا نننوعي ترس از حمله همساایگان  بردند. بهرا به قلمرو خود از بين مي هانندشمنانشان، خطر حمله 

 کرد.وادار به حمله مي

جلوگيري از تجاوز به قلمروشان یا نرزوي کسب شهر  از طریق فتوحا  یا جلب ستایش دیگاران،  

(. او دساتيابي باه قادر  بيشاتر را نيا  زميناه       Ibid: 138) کناد ماي  يقلمرو گساتر پادشاهان را وادار به 
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نورد. از داند؛ چراکه داشتن قلمرو و جمعيت بيشتر قدر  بيشتري به هماراه ماي  ها ميقلمروخواهي انسان

باید یک قدر  مطلمي وجود داشته باشد که از قلمارو   ومر هر نظر او براي حف  قلمرو و جلوگيري از 

ي نموده یا جلوي تجااوز دشامنان را   قلمرو گسترنن محافظت نماید و در صور  ل وم  و جمعيت درون

اگر قدرتي کافي تأسيس نشود کاه امنيات ماا را تاأمين کناد، در نن صاور        »ي بگيرد. قلمرو گستربراي 

تواند حماً براي رعایت احتيا  در ممابل دیگران بر قدر  و مهار  خویش تکيه کناد و چناين   هرکس مي

اند غار  و چپاول یکدیگر ها و قیایل کوچک زندگي کردهواهد کرد. در هر جایي که ندميان در خاندانه  خ

گاه ه  مغایر با قانون طیيعت به شمار نرفته، تا بدان حد که ندميان هار چاه   اي تیدیل شده و هيچبه کار و پيشه

دناد؛ و در نن وضاع ندمياان از هايچ     کرنوردند، نبرو و احترام بيشتري کسب ميغنيمت بيشتري به دست مي

رحمي پرهي ي نداشاتند  نمودند، به این معني که از ظل  و بيقانون دیگري ج  قانون افتخار جویي تیعيت نمي

ها و شهرها و ممالک کردند. دولتاندازي به جان و مال و وسایل معاش دیگران ه  خودداري نميو از دست

کنناد یعناي )باراي تاأمين     هستند به شيوه همان قیایل دوران قدی  رفتار ماي  يترب ر امروز ني  که تنها قیایل 

و یا پيشگيري  دهند و به بهانه وجود هر خطري و ترس از هر حملهامنيت خود( متصرفاتشان را گسترش مي

اعمال  کوشند همسایگان خویش را از طریقتوانند ميافتند، تا جایي که مياز اینکه مهاجمان به فکر تهاج  مي

قهر و زور نشکار و دسایس پنهاني منماد یا تضعي  کنند؛ و حماً ه  هيچ تضامين دیگاري وجاود نادارد؛ و     

 (.Ibid: 189« )شود...یاد مي باافتخارها در اعصار بعدي اعمال دولت گونهنیازا

 هویت و وحدت ملی -4-4

 حسااب باه را یک شاخص قدر  داند و نن مي هانناگرچه هاب  کثر  جمعيت یک کشور را به نفع 

ناوعي  دهد. هاب  باه عنوان یک ملت اهميت ميبه هانننورد؛ اما بيشتر از نن به نگاهي و هویت مشترک مي

داند نه صرفاً کثر  جمعيت. به عميده او جمعيتي که وحد  ملي و حس مشترک مردم را عامل قدر  مي

هاي مشترک داراي هویتي مشترک و یک شتن ارزشاي از خودنگاهي رسيده و خود را به سیب دابه درجه

قدر باشاد کاه   حتي اگر کثر  گروه مورد نظر نن»تواند در حف  قلمرو خود سهي  باشد. داند، ميملت مي

اگر اعمال ایشان تنهاا بار نرا و امياال خصوصاي      حالنیبااگروهي به نن کثر  هرگ  وجود نداشته باشد، 

انند به حراست و صيانت خویشتن در ممابل دشمن مشترک و یا حتي در تومیتني باشد، در نن صور  نمي

هاي متمابل در بين خودشان اميدوار باشند. چون حواسشان متوجاه نن اسات کاه چگوناه از     ممابل نسيب



  2، پياپي2شماره                                   اي سياسيمجلةّ جغرافي                                                      231

واساطه فمادان   شاوند و باه  قدر  خود به بهترین وجه استفاده کنند، در نتيجه مانع و م اح  یکادیگر ماي  

به ساهولت منمااد شامار     تنهانهدهند؛ در این حال ترک، قدر  خویش را کاهش ميضدیت با دشمني مش

گردند که با یکدیگر توافق دارند، بلکه وقتي دشمن مشترکي وجود ندارد، بر سر مناافع  اندکي از ندميان مي

جنگند. زیرا اگر بتوان تصور کرد که شامار کثياري از ندمياان در خصاوص     خصوصي خود با یکدیگر مي

را در حال ترس نگه دارد،  هانند رعایت عدالت و دیگر قوانين طیيعي، بدون وجود قدرتي عمومي که خو

توانند چنان کنند؛ اماا در ایان   با ه  توافق کنند؛ در نن صور  باید بتوان تصور کرد که همه ندميان ه  مي

(. در پایان Ibid: 190« )دبوصور  هيچ دولتي وجود نداشت؛ زیرا بدون نمریت و تابعيت صل  برقرار مي

 (.6دهي  )شکل این بحث مدل مفهومي جغرافياي سياسي را با توجه به فلسفه توماس هاب  نشان مي

 
 مدل مفهومی جغرافیای سیاسی در فلسفه توماس هابز )ترسیم از نگارندگان( -2شکل 
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 هاوتحلیل یافتهتجزیه -

پاذیر اسات،   سياسي وي نيا  بار مینااي نن تحليال     ننچه در اندیشه هاب  اهميت بنيادي دارد و نظرگاه

هاي اجتمااعي اسات. از نظار وي علات اصالي      اي انگي ش ندميان در فعاليتاستنیا  وي از عوامل ریشه

(. Morshedlu, 2009: 37اسات ) « قادر  »رفتارهاي انسان خواهش یا ميلي است که دائمااً باه دنیاال    

( نظریه سياسي هاب  عميمااً باا   5جي. ان. واتکين  معتمدند که: اي چون ریچارد پيترز و اندیشمندان برجسته

( روش علمي هاب  با روش علمي گاليله یکسان است و این هماان  6فلسفه عمومي و علمي او پيوند دارد؛ 

روش کاه روش  ( هادف ازایان  9؛ شاود يما اصل جاافتاده علمي است که روش تج یه و ترکيب خوانده 

اخلاق یا عل  سياست به معني مدرن است یعني علمي کاه بتواناد رفتاار     پژوهش تجربي است ایجاد عل 

 (.Nasri Meshkini, 2003: 19اجتماعي انسان را توضي  دهد )

صور  یک عل  مطرح کند. او توان اولين اندیشمندي دانست که سعي نمود تا سياست را بههاب  را مي

هاي انساني و اجتماعي و سياست را که ج و علاوم  هبراي این کار از روش تجربي استفاده کرد؛ یعني پدید

گردد، با نگاهي ریاضي و تجربي تج یاه و ساپس تحليال کارد. او اصاول و قواعاد       طیيعي محسوب نمي

 تجربي را براي سياست پياده کرد.

هاب  برخلاف ارسطو و اندیشمندان مدرسي با نگاهي الهي به مسئله حکومات و انساان نگااه نکارد و     

را داراي اميال و  هاننها معتمد بود و گرا و مکانيکي به این مسئله داشت. او به برابري انساناقعرویکردي و

توانند کارهاي زیادي انجام دهند، از جمله از بين بردن مي هانندانست که براي رسيدن به هایي ميخواهش

و این براي دو منظور است یا از  هاستهاي دیگر. از نظر او دستيابي به قدر  در سرشت همه انسانانسان

کناد  روي ترس از اینکه دیگران چي هایي را که شخص به دست نورده با زور از او بگيرند، پس سعي ماي 

محافظت نماید؛ یا براي کسب قدر  بيشتر؛ یعني قدر  خود یکي از اميال ندميان  هاننقدرتمند شود تا از 

ي کسب کنند تا کسي نتواند قدرتشان را تصاحب کند. هااب   است که براي رسيدن به نن باید قدر  بيشتر

کاه قایلاً بحاث شاد ناشاي از       گوناه هماان ها نگاهي بدبينانه داشت که الیته ممداري از نن نسیت به انسان

کشد که در نن هارکس باه دنیاال نفاع     اي بورژوازي را به تصویر ميهاي زمانه هاب  بود. هاب  جامعهبحران

استنیا  هاب  از انسان منطیق بر الگوي ذهني وي از جامعه اسات کاه   »برتر است: شخصي و کسب قدر  

توان از نگااه هااب  باه انساان     پذیر است. به نظر مکفرسون، این مطلب را ميتنها با جامعه بورژوازي تطیيق
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گاران  اي است که در نن همگان همواره براي قدر  و اارو  باا دی  مورد نظر هاب ، جامعه دریافت. جامعه

طلیي دیگران است و این واقعيت چنان فراگيار اسات   کنند. قدر  هرکس مانعي در برابر قدر رقابت مي

ي گفت هرکس، همان برتري و ف وني قدر  او نسیت به قدر  دیگران اسات و ایان   سادگبهتوان که مي

قدر  و صل  و نياز  (. نگرش هاب  بهKadivar, 2005: 48« )کاملاً با تعری  هاب  از قدر  تناسب دارد

(. این نوع Hobbes, 2001: 104) رديگبه تأسيس یک حکومت مطلمه از نگاه جیرگرایانه او ني  نشأ  مي

تاوان در نظریاا  جغرافيااي    نگرش، اهميت قدر  و نياز به داشتن قدر  بيشتر براي بما و نرامش را مي

نگرشي جیرگرایانه داشتند و داشتن یاک دولات   سياسي و ژئوپليتيک ني  دنیال کرد. کساني مانند رات ل که 

هایي را مطرح کردند که به اهميت پدیده قدر  در رابطه با فضاا و  دانستند، نظریهقوي را عامل قدر  مي

 پردازد.جغرافيا مي

 56و  57هااي  به طیع انسان، متاأار از تحاولا  فکاري رخ داده در ساده     هاب  عليرغ  دیدگاه بدبينانه

ایانه به انسان و محيط وي ني  دارد و معتمد است که خرد به مثابه راهنماایي اسات کاه باه     نگرشي خردگر

عنوان نيروي محرکه عمل و خرد، کند. از نظر او ترس از مر  بهرفت ندمي از وضع طیيعي کمک ميبرون

قوانين طیيعي  دارد که دنیال تدوین قواعدي جهت برقراري امنيت و نرامش بروند که همانها را واميانسان

و جسات و الگاوي او باراي ساازماندهي     هاب  اصول درست سياست را در پرتو خرد فردي ماي »هستند. 

از این اصول ریاضيا  و هندسه بودند. این تأکيد بر عملانيت فردمحاور در ساازماندهي جامعاه و     استنتا 

 (.Ibid: 79« )دهدسياست است که نظریه اجتماعي روشنگري را شکل مي

ه هاب  به هستي سياست و موضوعا  مرتیط با نن مانند قدر ، حکومات، ماردم، سارزمين کاه از     نگا

اي در جغرافياي سياسي ني  هستند، نگاهي علمي بود. بدین معني که او این میاحاث را واقعاي   میاحث پایه

اي هنجااري  ها نورد. هاب  این داناش را از دساته داناش   مي حساببهرا در حوزه علوم  هانندانست و مي

هاب  باراي باه    کرد.استفاده مي هاننکرد. به همين منظور از روش علمي براي تیيين و بررسي محسوب مي

شناسي گاليله استفاده شایاني نماود.  تصویر کشيدن انسان، قدر ، جامعه و بهترین شکل حکومت از روش

قدر ، نخیگاان سياساي و اليات     هايروشي که هاب  براي فه  قواعد سياسي و شناخت رابطه ميان گروه

تنهاا  »گيرد، بدیع و مله  از علایق شدید هاب  به قوانين هندسه است. به نظر هاب ، هندساه  حاک  به کار مي

علا  هندساه از   «. قدر خوش نمده که نن را به بشریت عطا کرده استعلمي است که تاکنون خداوند را نن
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اي ه استدلال ندارند و با قياس منطمي باه سااختمان پيچياده   شود که خود نياز باي شروع ميقضایاي ساده

روش براي تیيين روابط جهان في یکي اساتفاده  دهند. هاب  ازاینشوند که عل  هندسه را شکل ميتیدیل مي

توان با این روش شناسایي و تیيين کرد و بر این باور بود که حتي جهان ارتیاطا  و سياست مدن را ني  مي

اي ا ترکيیي( گاليله را براي جهان سياست به کار بسات. باه نظار گاليلاه حرکاا       روش )تج یهکرد. هاب  

نمدند که خود قابل مشاهده نیودند؛ اماا در واقاع   اي به وجود ميپيچيده از کناکنش مجموعه حرکا  ساده

  جامعاه و  (. هاب  نيا Shariat, 2005: 117- 118بود ) هاننوجود داشتند و نمش اصلي حرکت به عهده 

دوبااره دسات باه ترکيیشاان زد. در      هانناج ا تمسي  کرد و بعد از ساده کردن  نیترکوچکسياست را به 

 شود.ها استفاده ميروش براي شناخت پدیدهجغرافياي سياسي ني  ازاین

ت. بيند. فلسفه سياسي او دنیاله فلسفه طیيعي اوسا هاب  تفاوتي ميان روش علوم طیيعي و اجتماعي نمي

هایي از تحليل از روش فرضي ا   روش هاب  بيشتر پوزیتيویستي بود و میتني بر مشاهده. گرچه در قسمت

بود و موضوع شناخت او « علمي»استنتاجي )توصيفي ا تحليلي( ني  استفاده کرده است. شيوه شناخت هاب   

گفات:  ست و بلندپروازانه ماي دانمي« عل  سياست جدید»هاب  خود را بنيانگذار فلسفه «. قدر »و « امنيت»

است و عمر نن با رساله خود من  ترجوانفلسفه طیيعت شاخه جواني است، اما فلسفه جامعه از نن ه  »... 

 (.Nasri Meshkini, 2003: 24« )شود...نغاز مي« شهروند»با عنوان 

تیيين این قضايه پرداخات    هاب  در تیيين و بررسي مسائل بيشتر از تیيين علِيّ استفاده کرد. او به شرح و

دیگر به نظر نگارنده، هااب  باا   عیارتيعلت تشکيل حکومت است. به هاننها و اخلاقيا  که چگونه انسان

ها و ترسشان از یکدیگر و نيازشاان باه صال  و    تیيين علِيّ ل وم حکومت مطلمه را معلول بدي ذا  انسان

غایي ني  بود؛ چراکه هر تیيين علِيّ یک تیيين غایي را ني  باه  دانست. الیته از نگاهي دیگر تیيين او امنيت مي

دنیال خود دارد. هدف غایي هاب  از تشکيل حکومت مطلمه رسايدن باه صال  و نراماش و امنيات باراي       

 جن  داخلي بود. خصوصبهها و اجتناب از جن  انسان

رد بناا نهااد و ساعاد  جامعاه را     مدارانه و بر اساس احترام باه فا  هاب  در لویاتان جامعه خود را انسان

معطوف به این دانست که هر فرد بتواند در کمال نزادي و به اختيار، راه و روش زندگي خاود را انتخااب   

تواناد تماام   گرا بود که داراي اختيار تام است و بدین ترتياب ماي  کند. اما از طرفي معتمد به یک دولت کل

شاود کاه هااب  چگوناه     مطارح ماي   سااال وجه به این مطلب این هاي فرد را از او سلب نماید. با تنزادي
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نگر داشته و دهد؟ در واقع هاب  در نگاه به جامعه و دولت نگاهي کلگرا پيوند ميفردگرایي را با دولت کل

هاا، از احتارام باه فارد ساخن گفتاه و باراي        به کل جامعه به شکل کلان نگاه کرده، اما در بحاث انساان  

ي داشته و اصول ساده و ابتدایي باروز جنا  را شناساایي    ج ئاي مانند جن  نگاهي هوتحليل پدیدتج یه

باید گفت با توجه به علاقاه او باه روش گاليلاه )تج یاه ا ترکياب(، بيشاتر قائال باه            تیدرنهاکرده. مي

ترین ج ء، سعي داشته یکسري اصول و قواعدي ها به کوچکي بود و با تفکيک جامعه و انساننگريج ئ

هاي تجربي پيدا کند. بعد از یافتن این اصاول باا روش اساتدلال    هاي اجتماعي همانند پدیدها براي پدیدهر

صور  کلان دیده و اصاول و  را به کل جامعه انطیاق داده و در این زمان جامعه و انسان را به هاننمنطمي 

 دهد.قوانين اجتماعي را به کل جامعه نسیت مي

شناختي هاب  با تأکيد گرایي را مشاهده کرد. فردگرایي هستيتوان نسیيهاب  ميهایي از نظریه در بخش

کند: نخست جدایي فارد  بر استملال و خودمختاري انسان این نکته را در قالب دو موضوع اساسي بيان مي

در ها از یکدیگر. جدایي انسان از طیيعت گویاي نن است که جهان بيارون،  از طیيعت و دوم جدایي انسان

هاا و  اند و بين ارزشهاي اخلاقي در کالید جهان تنيده نشدهگ اره اخلاقي نيست. ارزش گونهچيهبردارنده 

هاي اخلاقي کسي نيست ج  خود انساان.  اي نيست و مینا و ملاک خوب و بد و گ ارهواقعيت هيچ رابطه

ه موضاوع هریاک از امياال و    اماا هار ننچا   »کناد:  هاب  عميده خود را در این زمينه بادین گوناه بياان ماي    

رود و هر ننچه موضوع نفر  و بي اري او باشد، باد خواناده   هاي ندمي باشد، خوب به شمار ميخواهش

گردد؛ زیرا کلما  خيار  ارزش و ناچي  محسوب ميميلي وي قرار گيرد، بيشود و هر ننچه موضوع بيمي

 کاه چاون دهناد.  بارد معناي ماي   را به کار ماي  هاننو شر و خوار و ناچي  همواره در رابطه با شخصي که 

صور  مطلق و بسيط )خير و شر یا ناچي ( نيست؛ و ني  هيچ قاعده عامي باراي خيار و شار    چي ي بههيچ

(. هاب  با بيان اینکه خاوب و  Kadivar, 2005: 88« )وجود ندارد که از طیع خود اشيا استخرا  شده باشد

دهاد و در ایان بساتر وجاود     خصلتي نسیي ماي  هاننهاست، به سانهاي انها و بي اريبد معلول خواست

توان نظریه پنداشت، هرگ  نميکند. بر این پایه برخلاف ننچه ارسطو ميهرگونه خير اعلي و برین را رد مي

نيا    هاا ننسياسي بر پایه خير تأسيس کرد زیرا خير امري نسیي است و نه مایه اشتراک که مایاه اخاتلاف   

گرایي اخلاقي است. یعني به تعداد افاراد  بتوان عنوان کرد که هاب  در این زمينه معتمد به نسیي هست. شاید

 تواند درست باشد.توان خير و شر را تعری  کرد و هرکدام ميبشر مي
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کنناد یاا پياروان مکتاب     درباره اینکه پيروان مکتب ليیراليس  هاب  را در جرگه خود محساوب ماي  

داني وجود ندارد. اگرچه به عميده برخاي محمماان، هااب  برخاي از اصاول اولياه       کار توافق چنمحافظه

ها و...، اما از جهاتي ني  هاي خود دارد، مانند نزادي فرد، حق انتخاب، برابري انسانليیراليس  را در نوشته

ه هااب   توان او را ليیراليس  ناميد چراکه تشکيل دولت مطلمه که از موضوعا  اساسي و مورد توجا نمي

توان تا ها و اندیشه هاب  ميبود و برخي مسائل دیگر با مفاهي  ليیراليس  مغایر  دارد. الیته از ميان نوشته

هاا و  حدي به افکار او درباره ليیراليس  و دموکراسي ني  پاي بارد. در جاایي کاه هااب  از نزادي انساان      

داراي حاق انتخااب باراي یاک حااک        ها راکند و انساناختيارشان در انتخاب روش زندگي بحث مي

نید که او خواهان دموکراسي و پيرو ليیراليس  اسات؛ اماا در   داند، این تصور براي انسان به وجود ميمي

هااي انساان را نيا  از او    تواناد نزادي ادامه هاب  قدرتي تام و کامل براي حاک  متصور شده که حتي مي

اي دهد و این عميده برخلاف دموکراساي و بيشاتر جامعاه   ه او ميها را ببگيرد و اختيار تمام امور انسان

در بسياري از مفاهي  کليدي ليیراليس  باا نن   تنهانهگذارد. به اعتماد برخي هاب  دیکتاتور را به نمایش مي

خاود اوسات؛ چنانکاه لئاو اشاتراوس، هااب  را        وپرداختهساختهمشترک است بلکه نن مفاهي  در اصل 

بي مکفرسون ني  از رابطه ن دیک داند و اندیشمنداني چون مایکل اوکشا  و سيراليس  ميبنيادگذار ليی

پاردازد؛ او  (. الیته زماني که هاب  به توصي  وظای  حکام ميIbid: 71گویند. )او و ليیراليس  سخن مي

يست بلکه منظور داند و منظور او تنها حف  جان افراد نوظيفه حاک  را تأمين امنيت مردم مي نیترب ر 

ها تنها از طریق کار و کوشاش قاانوني خاود بادون     ها و امکانا  رفاهي است که انساناو تمام خوشي

توان نتيجه گرفت دولت در اینجا تنها بر کار مردم نظار  نورند. در واقع ميلطمه به کشور به دست مي

توان گفت دولت مورد نظار او  قع ميرسد. در واکند و این خود انسان است که با کوشش به رفاه ميمي

دولت رفاهي نيست. در اینجا هر چي  بستگي به خود شخص دارد و وضع کاملاً فردگرایانه اسات. باه   

شاود و  ها ن دیک است؛ که در نن به فرد اهميات داده ماي  رسد این دیدگاه هاب  به اندیشه ليیرالنظر مي

د نيازشان را به دست نورند و دولت ایان نزادي را باه   توانند سرمایه مورافراد از طریق کوشش خود مي

دهد و در کار افراد مداخله اندکي دارد. از نگاه هاب  حاک  وظيفه تأمين نرامش، صل  و امنيت را مي هانن

 کارکرد حکومت است. نیترب ر بر عهده دارد و این 
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 نتیجه

ریا ي و حال مشاکلا     ر برناماه گاذرد، ساعي د  ها هميشه با شناخت ننچه در اطرافشاان ماي  انسان

روي خویش دارند. ننچه در دنياي امروز ما مه  است، قادر ، دولات، امنيات، ماردم، حاکميات و      پيش

پرداختاه و باا توجاه باه      هاا ننعنوان یک فيلسوف سياسي باه  مسائل است که توماس هاب  به دستنیازا

خي مسائل باشد. در اصل، این مساائل  تواند راهگشاي برمشکلا  زمان ما کنکاش در این موضوعا  مي

 ها از جمله جغرافياي سياسي ني  هستند.مورد توجه برخي از رشته

هاا نن را تجاوی  و   کشد و در نخر براي رسيدن به سعاد  انساناي که هاب  نن را به تصویر ميجامعه

هاایي کاه هااب  در    کافکند برگرفته از نگاه او به انسان و جامعه روزگار خودش بوده است. شا توصيه مي

شناسانه نظریه سياسي نسیت به فلسفه سياسي کلاسيک پدیاد نورد  شناسانه و معرفتبرخي از میاني هستي

گياري فلسافه سياساي بساياري از اندیشامندان پاس از او را فاراه         هاي مناسب براي رشد و شکلزمينه

 ساخت.

هاي تجرباي  توان مانند پدیدهاجتماعي را نميهاي اگرچه برخي عميده دارند که جامعه انساني و پدیده

ها برخلاف وضع کرد، چراکه این پدیده هاننبا روشي علمي بررسي کرد و اصول و قواعد خاصي را براي 

هاي تجربي همواره در حال تغيير هستند؛ اما هاب  توانست باا اساتفاده از روش علماي و باا نگااهي      پدیده

صور  علمي تیيين نماید اي اجتماعي براي اولين بار سياست و جامعه را بههرئاليستي و مکانيکي به پدیده

ها را در خاود دارد اماا اندیشاه فلسافي و     و گرچه برخي از سخنان او جاي تردید دارد و برخي دوگانگي

 ي اصاول ريگيپرا در  هاننشناسي او بر روي بسياري از اندیشمندان بعد از هاب  تأاير بس ایي داشته و روش

 عل  سياست و میاحث مربو  به قدر  و امنيت راهنمایي کرده است.

اناد و از جهات گارایش او باه انحصاار و      هاب  را بيشتر از مدافعان اقتدارگرایي و دولت مطلمه خوانده

هااي  محورش به وضاعيت اي که براي نظ  اجتماعي قائل است و نگاه امنيتتمرک  قدر  و اولویت ویژه

اند. گرچه برخي میاني و اصول او با میااني و اصاول   کاران به شمار نوردهر جرگه محافظهگوناگون، او را د

ليیراليس  یکسان است. ننچه در این مماله موضوع بررساي نراي فلسافي تومااس هااب  را واجاد اهميات       

نماید، اشارا  صری  و تلویحي او به موضوعا  جغرافياي سياسي نظير دولات، سارزمين، جمعيات،    مي

زماندهي سياسي فضا، امنيت ملي، ملت، الگوهاي مدیریت سياسي و حدود و مي ان مطلاوب جمعيات،   سا
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تاا باه    نماده عمال باه است که طي مماله حاضر تلاش  دستنیازاقلمرو و حدود اختيارا ، و موضوعاتي 

ود. همچناين  ي نراء فلسفي توماس هاب  پرداخته شا لالابههاي این مسائل در بررسي و تیيين میاني و ریشه

ویژه در مياان پياروان   هاي فلسفي در اندیشه جغرافيدانان سياسي بهسعي شده از این طریق تأاير این دیدگاه

هاي سيستمي، فضایي و طرفداران مکاتب جیرگرا نظير رات ل و مکيندر و همچنين جغرافيدانان پيرو نگرش

 روش پوزیتيویستي نشان داده شود.
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